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 یدهچک
س یهاترانه یبه معنا یستانیس شیآلوکه در گو ست که در آ یعرو  نی. اودشیازدواج اجرا م وندیپ نییا

خطه  نیو تمدن کهن ا یفرهنگ یغنا انگریدارد و ب شـــهیمنطقه به قدمت وجود انســـان ر نیها در اترانه
ه ب فقطمقاله  نیااســت. اما  جیرا ســتانیدر ســ زین یخیو تار یعشــق ،یمذهب نیاســت. آلوکه در مضــام

 قیاز طر حاضــرپژوهش . اختصــاص دارد یجشــن عروســ نییآن در آ یو کاربردها یخوانآلوکه یبررســ
 یررســپژوهش با ب نیانجام گرفته اســت. ا یامتعدد و اســتفاده از منابع کتابخانه شــورانیمصــاحبه با گو

سموجه مفهوم آلوکه، ش ،یخیتار ۀنیشیآن، پ یۀت شان م واجرا  ۀویاجراکنندگان،  که مردم  دهدیانواع آن ن
ستند و ا بندیپاخود  یمحل شیبا گو یعروس نییآ یچه اندازه به اجرا ستانیس آنان  نکته در فرهنگ نیه

 نشان زین رانینقاط ا گریمشابه آن در د یهابا نمونه ستانیس یهاسرودهیشاد قی. تطبچه جایگاهی دارد
 یدارد. از ســـو ینیادینقش بن یرانیاقوام ا یو محل یبوم یهانییدر آ آهنگ،شـــعر با  یکه اجرا دهدیم
قالب،  ه،یو قاف فیاز وزن، رد یســاختار یهایژگیو یها به بررســآلوکه مقاله با ذکر انواع نیادر  ،گرید

بردن از بهره یم براترانه و ترنّ این همه از  یاست. برخوردارشده آن پرداخته  یادب یهازبان، محتوا و جنبه
سرزندگ انگریب هایشاد ۀلحظلحظه شاط جمع یشور  ستخطّ  نیمردم ا یو ن کامل آنان  یبرخوردار .ه ا

 .دهدیرا نشان م یزندگ لیمسا نیتریاز اساس یکی یبرگزار تیاهم ،و سرور یشاد از
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Abstract 
Aloukeh, in the Sistâni dialect, refers to wedding songs performed during 

marriage ceremonies. These songs have roots that trace back to the 

existence of humanity in this region and reflect the cultural richness and 

ancient civilization of this area. Additionally, Aloukeh is also prevalent in 

religious, romantic, and historical themes in Sistân. This article is 

dedicated solely to examining aloukeh-reading and its applications in 

wedding ceremonies. The current research has been conducted through 

interviews with multiple speakers and the use of library resources. This 

research examines the concept of "Alokhe," its etymology, historical 

background, performers, performance methods, and its various forms. It 

illustrates how dedicated the people of Sistân are to performing wedding 

rituals using their local dialect and the significance of this practice in their 

culture. Additionally, the comparison of celebratory songs from Sistân 

with similar examples from other regions in Iran highlights the 

fundamental role that poetic performance with melody plays in the 

indigenous and local customs of Iranian ethnic groups. On the other hand, 

this article examines the structural characteristics of various types of 

Aloukeh, including aspects such as weight, meter and rhyme, form, 

language, content, and literary elements. The abundance of songs and 

melodies for experiencing every moment of joy reflects the collective 

vitality and spirit of the people in this region. Their complete enjoyment of 

happiness and joy indicates the significance of celebrating one of the most 

fundamental aspects of life.  
Keywords: folklore, Sistân, Aloukeh, celebration of joy, indigenous 

poetry. 
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. مقدمب1  
های مختلف زبانی در سرزمین ایران یکی ها و لهجهها و بررسی دقیق گونهتوجه به آداب، رسوم  و آیین

این سرزمین پهناور زندگی  جایِ در جایهای بسیار مهم در شناخت احوال اقوامی است که از مقوله
آداب و رسوم گذشتۀ خود در گوشه و اجرای ها و ها، گویشلهجهکارگیری بهکنند. اقوام ایرانی با می

ورهای شادیانه به همراه سها جشناند. یکی از این آیینکنار کشور، فرهنگ اصیل بومی را تقویت کرده
گاه گریزگاهی فراهم  ،ی و متدیندر میان عامۀ مردم پرتلاش، جدّ های محلی است که ها و نمایشسروده

لحظاتی را با لذت و خوشی سپری  ،ها و تکالیف سخت و ناروای روزگارآورد تا فارغ از محدودیتمی
 دارد و چون ایویژه جایگاه زمیندر فرهنگ شفاهی ایران ی بومیهاسرودهاز کنند. بدین جهت این نوع 

ه است، شد بازگو دهانبه  دهانها قرن پیشینیان،یادگار  تلفیق و به عنوان مردمانش نۀصادقا عواطفبا 
م، و رسو هاآیین، هاترانهبسیاری از این  هرچند. شوداین سرزمین محسوب میای از فرهنگ غنی گوشه

ۀ بزرگان این ندر سیوجود دارد که هنوز بخشی  امااست؛ نمانده به جاها و اثری از آن زدوده شده خاطراز 
یکی  اگرچه؛ شود و جای تحقیق و تفحص داردو مجالس بازخوانی میمحافل  درو  قوم محفوظ مانده

آن را  و ددانمی هایفلترین تکسخت را  ازمحلی  اشعار بررسی معروف موسیقی محلی اروپا محققیناز 
با این حال، (؛ 62: 1377توک، بارنک. )کنددستِ کم به دشواری آفریدن یک اثر عظیم موسیقی محسوب می

 غور در این زمینه برای شناخت اقوام و پیشینۀ فرهنگی هر منطقه ضرورت دارد.

 یان مسئلب ب .1-1

. تبسیار رایج اسخطۀ سیستان در میان مردم  غمهای شادی و ترانه و موسیقی برای حفظ و احیای آیین
در  مه ان این ناحیهاست. مردم ارث رسیده به گذشتگان ازسینه به سینه  شفاهیصورت ها به این ترانه

 لیمح هایهر و تراناشعاز ا واریآیین سوگحتی و سرور و آیین جشن  در برگزاریدر شهر،  همروستاها و 
شعر  .های گذشتگان را در این زمینه حفظ و احیا کنندکنند و تلاش دارند تمامی سنتخود استفاده می

سوران، اجرای مراسم سرور و سوگ، ار و فعالیت روزانه، آیین تولد و ختنهدر همۀ امور زندگی از کو ترانه 
بیان احساسات عاشقانه، بافت قالی، کاشت گندم، رشتن پنبه، صید و شکار، چوپانی و غیره  همراه و 

یبا اندوه خاطر را میهاست؛ گویی با افسون این ترانهملازم همیشگی آن زدایند و عشق و های ساده و ز
با ترانه و ترنّم گره خورده سرنوشت مردمان کویر  کنند. در واقعهای دل خود میرا مهمان سفره شادی
پرداز ساکنان این جهنم خاموش را حاشیۀ کویر، ذهن خیال فراخهای های وسیع و دشتبیابان»است. 

ل شعر و موسیقی در ه همین دلی. ب(6: 1394، دیگرانو  )طباطبایی«به گنجینۀ شعر و ترانه بدل ساخته است
 . همه جای زندگی مردم این دیار حضوری گسترده دارد
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 پژوهش هایپرسش .1-2

 آن، این پژوهش با بررسی ورایج و رسوم ها و تمدن این خطه و برگزاری آیین فرهنگ اصالتبا توجه به 
ی به های شفاهرانهقصد دارد تا با مکتوب کردن اشعار و تمردمان این خطه، و شادمانی تحلیل آیین سور 
 :بیابدزیر  هایپرسشپاسخی برای ها بپردازد و تحلیل و نقد آن

 ؟خصوصیاتی داردو چه چه نوع شعری است خوانی آلوکه  -1

 دارد؟ ستانیمردم س یدر مراسم عروس ییکاربردها چه یخوانآلوکه -2

 دارد؟ نیزمرانیااقوام  گرید نیمشترک آن در ب یهاونهنمبا  ییهااهتبچه ش یخوانآلوکه -3

  پژوهشو هدف ضرورت  .1-3
با تحقیق در آداب و رسوم مردم منطقۀ سیستان آشکار است که آیین سور در میان آنان بسیار بااهمیت 

وصال و شیرینی ۀ در لحظافراد  لطیفزنده و و احساسات سر هاها از اندیشهسرودهبوده است؛ شادی
آداب و  اباز ادبیات شفاهی  نوع. این اندشده بیان ین گونهبه شیواتر نشئت گرفته و پیوند مقدس ازدواج

عجین است و با انتقال سینه به سینه تا حدودی سبب حفظ  ی مردم سیستانهاسنتو  اعتقادات، رسوم
جغرافیایی منطقۀ سیستان، بادهای وضعیت در حال حاضر،  ولی زبان و فرهنگ بومی منطقه شده است.

ها نآییبسیاری از این تعدد که منجر به کوچ اجباری از این سرزمین شده، های مسالیروزه و خشک 120
از  به صورت ناخواسته، ها نسل جدیدکردنها و کوچدر این مهاجرت. و رسوم را از خاطر زدوده است

این ت پاسداشتلاش برای  دلیل، ه همیناند. بشده اعتنابی اصیل خویشو به فرهنگ دور گذشتۀ خود 
 گویشمندان به این هر روز از تعداد علاقهخصوص اینکه دارد، به ایویژهاهمیت  محلیرهنگ از ف قِسم

پرداختن  .و بیم آن وجود دارد که این اشعار لطیف با لهجۀ شیوای سیستانی از میان برود شودکاسته می
ر د و اجدادیآبا سرزمین  هایبا آییننسل پیش رو را  هاثبت و ضبط آنو از این دست به موضوعاتی 

 دهد.و آشتی می کندمیمأنوس مراسم عروسی  اجرای

 پژوهشروش  .1-4
ــاحبه با تعداد یدانیمطالعات م باپژوهش  نیا ــوریگو یو مص ــتناد بهو با  ش انجام  یامنابع کتابخانه اس

                                                                                                             شده است.              بندیدستهو  آوریجمعه.ش. 1398 تابستاندر  های این تحقیقداده است.شده 

  پژوهشپیشینۀ  .5 -1

 یمتعدد هایپژوهشای برخوردار است، به همین دلیل ویژهاهمیت  از آیین سور در میان اقوام مختلف
 ذیل است:  ها به شرحاهم آندر این زمینه صورت گرفته است که 
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به  (1394از سیدحسین طباطبایی و دیگران)  «سرکویر دامغان ۀسوگ و سرور در منطقآیین » ۀمقال
 های آن وبه عنوان دو نوای مخصوص عروسی و عزا و بیان ویژگی« اُنگاره»و « سُرو»بررسی و معرفی 

سی های عروها و ترانههی به واسونکنگا»مقالۀ ؛ شناسی آن پرداخته استهای ادبی و مردمتشریح جنبه
های محلی مربوط به مجالس با تحلیل ترانه (1397از فاطمه شهبازی و آزاده عبادی)« منطقه هندیجان

عروسی در شهرستان هندیجان، خواننده را با سبک زندگی، آداب و رسوم و جهانبینی مردم این منطقه 
از حسن ذوالفقاری و لیلا «  های ایرانودهسرشناسی بومیگونه»در مقالۀ ؛ آشنا کرده است

 های آن پرداخته شده است؛ها و ویژگیها، بیان تاریخچه، ارزشسرودهبه تعریف بومی (1388احمدی)
ز عظیم ا« های اساطیریمایههای عروسی منطقۀ لارستان با تکیه بر بنبررسی و تحلیل ترانه»مقالۀ 

سرودهای در منطقۀ لارستان و بومی عروسیهای آیین جایگاهبه  ( 1401عارف فضلی) جبّاره ناصرو و
  .اختصاص دارد. مطالعۀ این مقالات در هدایت نگارندگان این تحقیق، مؤثر بوده استمربوط به آن 

 های زیر منتشر شده است: مقالات و کتابنیز سیستان  ادبیات عامۀ مورد در کنونتا
های بومی و دوبیتی 1200می و سنجرانی که به تصحیح ( از الها1395) «های سیستانسیتک»کتاب 

کندو)فرهنگ مردم »است؛ کتاب سیستان پرداختهها موضوعی و ساختاری و زبانی آنتحلیل 
ها و هنرهای نمایشی سیستان ها، رباعیها، سنتها، متلالذاکرین به بازی( از رئیس1370« )سیستان(

خوانی و کاربردهای آن در آیین سوگواری ارده»مقالۀ . کرده استها را معرفی و آن مختصر داشته ۀاشار
سرودههای ادبی سوگو جنبه ساختاری و محتوایی(، به تحلیل 1398از الهامی و میرشکار)«  سیستان

-در مورد آیین سور و شادیای مبسوط و جداگانهتاکنون کار تحلیلی است؛ اما پرداخته های سیستان

                             است. انجام نشده ،سیستان خوانیآلوکه های آن از نوعسروده

 آیین سرور سیستان و. 2

 معرفی منطقۀ سیستان .2-1

یا در جنوب شرق ایران واقع شده750ارتفاع با  از لحاظ جغرافیاییسیستان منطقۀ   است. متر از سطح در
 به کویر لوت و غربافغانستان، از خاک ه ب شرقاز  ،از خاک افغانستان و قاینات بخشیاز شمال به 
: 1317بهرامی، نک. )اتصال دارد افغانستان  سرزمیناز  بخشیجنوب به بلوچستان و سمت کرمان و از 

روزه 120های بادهمراه  های گرم و سوزان بهتابستان دارایآب و هوای گرم و خشک با این منطقه . (2/505
 نک.)شهرت دارد « ملک نیمروز»که به  سرزمین. این استن باراخشک و کم های سرد وو زمستان

های آداب و رسوم و آیینکه در  استای میراث مادی و معنوی غنی و پرمایهدارای ، (894-5: 1369افشار، 
  .داردای برجستهنمود  آن
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 ختهدرآمی محلیهای بخشی از میراث معنوی سیستان شامل آداب و رسومی است که با شعر و ترانه
 یرازدر قالب فرهنگ بومی منطقه شکل گرفته است؛ ها این آیین. آغازی بر آن متصور نیستاست و 

وگ؛ س ی؛ گاه سور دارد و گاهگینغم یگاه شادمان است و گاه ،دیابدر بستر کار تولد می ی کهنسانا»
 خود برجای یادگاری که برای نسل بعد از بهترین مسیراین  در ،گاه در عروسی است و گاهی در عزا

 شعر و ترانه با تلفیق، این خطه و رسوم هاآیین. بدین جهت (1058: 1376)فرجی، « گذارد، فرهنگ استمی
به صورت  ،آمیختهتجربۀ زندگی مردم و رخدادهای پیرامون آن درهم احساسات و  باکه  و موسیقی 

وسی آیین عر ،هاکی از این آیینی است. رواج یافته منطقهمحافل و مجالس مردم این  درفرهنگی ماندگار 
 .سرودهای خاص آن در سیستان رواج دارداست که با بومی

 های آن در سیستانسرودهیین سور و بومی. آ2-2
 یژهو بین هر قومی،شود و در می اجرا مخصوصی رسومایران، با آداب و  سرزمینسور و شادمانی در  آیین

آن اندازه اهمیت داشته است که به  ،حاد مردمآرک برای است. گویا شروع زندگی مشتمنحصربه فرد و 
ترین اتفاق زندگی طی آداب و مراسم خاصی با شعر، ترانه و موسیقی، رقص و پایکوبی جشنی عنوان مهم

ناگزیر  ،های مادیها و نداشتهرغم همۀ داشتهحیات و سرزندگی بدانند و بهموسیقی تدارک ببینند و آن را 
ازتاب ب»ین دست به عنوان ا هایی ازبهتر مراسم در جمع اجتماعی خود باشند. لذا آیینبه برگزاری هرچه 

ها و باورهای بشری به خوبی از حفظ پیوند باورهای گوناگون هرقوم در طول تاریخ ترین خواستپنهان
: 1395)فاضلی و پوربختیار، «ت اجتماعی استترین نمودهای هویّ سان در شمار مهمدهند و بدینخبر می

گواری وهای رایج در سیستان مانند آیین سآییندیگر عروسی در کنار  آداب و رسوم مربوط به جشن. (122
ازدواج و  ۀت پسندیدها به لحاظ الزام به انجام سنّ شود. سیستانیبرگزار می ایآداب ویژههمواره با 

نند. کن و آداب زیبایی برگزار میهمواره آیین عروسی را با شور و هیجا ،به تشکیل خانواده دادناهمیت
 شود: خوانی معروف است اجرا میاین آیین معمولًا با شعر و موسیقی و ترانه که به آلوکه

 (ālowka)سرودۀ آلوکَب و کاربرد بومی . مفهوم 2-2-1 

عاری اش. (1/37: 1392شهنازی، نک. )شودهای عروسی اطلاق میدر فرهنگ بلوچی نیمروز به ترانه« آلوکَه»
از  شود. این اشعار بیشترخوانی شنیده میها به شکل مولودیهای سنتی و ایام جشنبرای عروسی»که 

گیرد. مردان و زنان سالخورده های سنگین عشقی و تاریخی سرچشمه میمضامین مذهبی و یا سروده
بارز  ۀ. نمون(76: 1370لذاکرین، ا)رئیس «دکنننوایی اجرا میجمعی و گاه به حالت تکبه طور دستهرا  هاآلوکه

ره دوره »گونۀ آن نوع عشقی و غریب ؛است« دل ز مهر حیدر»آن در شرح مقام و منقبت دوازده امام، 
واختن بیشتر با ن و است «کوچه گیر کوچه بند کوچه ره واگذار»ای به نام و نوع تاریخی آن آلوکه« دوره
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های رایج آن در مراسم سرور و نمونه)همان(. شودخوانده میو گاه با ساز و دهل  است دف و دایره همراه
 ها موضوع مقالۀ حاضر است. د که این نوع آلوکهگردعروسی برگزار می

 آلوکبوجب تسمیۀ  .2-2-2
دل با مضامین مذهبی، تاریخی خوانی سالخوردگان زندهترانه»گونه که ذکر شد، اصطلاح آلوکه به همان

مکتوبی که دربارۀ  منابعدر  ریشۀ این واژه بارهشود. دراطلاق می (15: 1395آذرگان، )« و در نهایت عشقی
ه اَلوک»نشد؛ در فرهنگ دهخدا در مدخل واژه  دیدهسیستان نوشته شده مطلبی گویشی فرهنگ 

(alooka ») ای مغولی میواژهو برخی آن را است اسمی عربی به معنای رسالت و پیام که آمده است
است و در گویش مازنی  «پروانه و پیغام»( به دو معنای alook« )اَلوک»ر فرهنگ معین واژۀ دانند. د

باط ارترسد در معنای پیام و رسالت بیبه معنای شراره، جرقۀ آتش و شعلۀ آتش آمده است. به نظر می
هم در  با معنای آلوکه در سیستان نباشد؛ چون اشعار آن، هم در محتوای مذهبی، تاریخی و عشقی و

از سوی  دهد. های عروسی، همواره حامل پیام است و رسالت خود را از این طریق نشان میموضوع ترانه
هم چون  باشد.ریشه همهای عروسی به معنی ترانه(« Hālōهالو)» واژۀ بلوچیبا  رسد نظر می دیگر به
 به صورت (h) مولًا  واجمع ،گویش سیستانیدر هم  ی وزبان بلوچ یهاو لهجه هاشیاز گو یدر برخ

(a )به « آلوکه        آلو        هالو»تواند صورت دیگری از آلو باشد؛  لذا واژۀ شود، هالو میتلفظ می
 داشته باشند.  یکدیگرای با توانند نوعی قرابت ریشهمی ،های عروسیمعنای ترانه

یخی پیشینۀ .2-3- 2  تار
های ناشی از کار دهندۀ آلام و رنجق و تسکینزادۀ ذهن خلّا »ای ههر قوم و قبیل میانهای محلی در هتران

جشن و در مراسم افراد  معمولاً (. 147: 1388)ذوالفقاری و احمدی، «و تلاش و زندگی فردی و جمعی است
به صورت خودجوش هایی را هتران ،به فراخور حال امور مربوط به زندگیدر کار و  سوگواری، یاشادی 

یج از دایره  آهنگکلام  و یا گرفتن ضرب ند که با آهنگکردزمزمه می  گونهچو بدون هیفراگیر شده به تدر
 اشعار ایرس هم مانندهای سیستان سرودهاست. شادی انتقال یافته نسلبه  نسل یتاریخ مشخص و دقیق

ود را خ احساسات ...سرایندگان این اشعار، »ایش ندارد. سرمشخصی برای  تاریخو  گوینده ،عامیانه
اند؛ در نهایت سادگی و روشنی بیان سرودههایی که فقط برای دل خود و به یاد دلدار خود میدر ترانه

و اگر اغراقمقدمه( : 1317)کوهی کرمانی،«ی بوده استها کِ آنکه مشخص شود زمان سرایش آنبی ،اندکرده
. (344: 1334)نک. هدایت، اندمه گرفتههای روستایی گاه از دوران ماقبل تاریخ سرچشترانهآمیز نباشد؛ 

به قدمت ای تاریخچه بدون زمان مشخص، شادی نیز های جشن وسرودهبومیتوان گفت بنابراین می
 . دارد این خطهمردم  میانو تجربۀ زیبای وصال و پیوستگی، در  انسانوجود 
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 اجرا کنندگان آلوکب .2-2-4

نقش محوری در مجالس عزاداری « خوانیارده»ۀ رودسسوگدر اجرای گونه که زنان سیستان همان
-هآلوک»کنند. آنان ها نیز نقشی بنیادین ایفا میسرودهدر اجرای شادی(، 6: 1398)نک.الهامی، برعهده دارند

نفره اجرا میگاه به صورت تک و خوانی را نیز در مجالس عروسی و شادی گاه به صورت گروهی
ها زنان سرودهکه محور اجرای تمامی این بومیاست  . نکتۀ قابل توجه این(76: 1370الذاکرین، )رئیس«کنند

پذیری وی و مسئولیتزن  یتبه جنسو سرودخوانی نوایی رسد اختصاص این همهستند. به نظر می
ۀ هستی مرکزی دایر محورزمین است که زن را مشرق اندیشمندانو  فیلسوفاناز اندیشۀ  مربوط و برگرفته

فروغ از پریستاران معابد تواند انعکاسی کماین اندازه حضور زن می»؛ بنابراین آوردندیبه حساب م
پریان، عروس و داماد را تا  ،اند؛ در باورهای عامیانه)آناهیتا( باشد که همگی زن بوده ایزدبانوی بزرگ

این در واقع . (136: 1355سن، )کریستین«پردازندکنند و به آوازخوانی و پایکوبی میبه حجله همراهی می
دادن زن و مرد به ها سوقاند که خویشکاری آنخدایان مادینۀ باروری بوده» ای در حکمهای افسانهپری

رنگ آن خویشکاری گیری برای ازدیاد نسل بوده است. لذا حضور برجستۀ زنان بیانگر نقش کمسوی کام
ایی )طباطب«شده استایزد بانوی مادر دانسته میاست که ابراز شادمانی از ازدواج دو نفر، مایۀ خشنودی 

 . (15: 1394و دیگران، 

 در مراسم عروسی  زنانو  مردان آیین رقص و پایکوبی .2-2-5

عروس  ۀهم در خان ،، آیین رقص و پایکوبیعروسی زدن در مراسم مختلفو دایره علاوه بر اجرای اشعار
ها رایج است و هم بین نوع رقص محلی که هم بین خانمشود. به این و هم در محوطۀ بیرونی آن برپا می

گویند. آقایان معمولًا در )چوب بازی( می (čowbaziو چوبازی ) (pčā« )چاپ»آقایان، در اصطلاح 
های دونفره، چهارنفره یا گیرند، با چوب در گروهکه از ساز سرنا و دهل می آهنگیضرببیرون حیاط با 

چرخشی به دور خود با توجه به آهنگ نیم گرد هم، در هر واردایره ن چرخیدنضمآیند و گرد هم میبیشتر 
رقصند. این هماهنگی باید به کوبند و میها را دونفر دونفر به هم میهنگ دهل، چوبآو نواختن ضرب

هنگ در یک لحظه رودرروی هم و یک لحظه آدونفر دونفر با ضرب ،های رقصندهای باشد که گروهگونه
اه شود که گروه رقصندگان گهای موزیک سبب میر هم قرار گیرند. این تمرکز بر آهنگ و ضربهپشت س
ها مشغول رقص شوند؛ بدون آنکه احساس خستگی کنند و حتی تماشاچیان نیز از دیدن آن ساعت

سه مرحله دارد که ابتدا با موزیک آرام « چوبازی»حرکات موزون نمایشی احساس خستگی نکنند. 
 شود و در پایانکنند؛ در میانه، آهنگ کمی تند میرقصندگان خود را گرم می ،اصطلاحشود و بهیشروع م

ص رق» ها نیز در خانه با دایره به سبکی خاص که اصطلاحاً گیرد. خانمسرعت موزیک و رقص اوج می
گیرند و با میهنگ آوار از دایره ضربهای دو، سه یا چندنفری دایرهنام دارد، به صورت گروه« چاپی
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چرخند و محفل را گرم زدن، ضمن چرخش به دور خود، گرد هم میکوبیدن متناوب پا بر زمین و دست
گ های سفیدرنپیراهناز  ،دارند. لباس زنان و مردان سیستانی برای چاپ نیز خاص است. مرداننگه می

های رنگی با دامنی شلوار و پیراهنها نیز از کنند و خانمدار و گشاد و کوتاه استفاده میبا دامن چین
ای هرقص هراتی یکی از رقص ،کنند. در ضمن، استفاده می«پاچین»بالای زانو موسوم به  تاپُرچین 

)راوی .های سیستانی آمیخته شده استکه امروزه با رقص استسنتی مردم منطقۀ سیستان و خراسان 
 (.1و  14شمارۀ 

 های دیگر در مناطق مختلف ایرانبخوانی با گونآلوکب ۀمقایس .2-2-6
ــت و ــع اس ــر جوام ــت در اکث ــوم بااهمی ــدس ازدواج از رس ــین مق ــه آی ــا ک ــی از آنج ــه و احساس  تجرب

-و بـا ترانـهشـود می، همـواره بـا جشـن و سـرور در دایـرۀ جمعـی برگـزار کنـدرا عرضـه مـیمشترک 

ــت ــص و آواز، دس ــی، رق ــای محل ــوام اه ــر اق ــان دیگ ــایکوبی در می ــانی و پ ــیوهافش ــه ش ــی ب ای یران
 شود. اجرا می مشابهتقریباً 

 در بلوچستان است (Lārō« )لارو»( و Hālō« )هالو»خوانی در سیستان، مراسم آلوکه نمونۀ مشابه

که مختص مراسم عروسی است و به هنگام استحمام داماد در روز هفتم عروسی به وسیلۀ خوانندگان و 
با  ناحاضرشود و ساز و دهل خوانده میهمراه با نواختن  نام دارند،شائر  ایپهلوان  ای کهنوازندگان حرفه

در  ،هااز این غیر. (27: 1388افتخارزاده، نک. )کنندوار آن را همراهی میزدن و رقصی کُند و دایرهدست
که در شش شب اول ای است ، ترانهکردن( به معنای ستایشNāzenk« )نازینک»بلوچستان ترانۀ محلی 

 شود. متن نازینک برای عروس و داماد متفاوت استدر ستایش عروس و داماد خوانده می عروسی و

( که به صورت آواز با Sawtت )سوهای شاد با مضامین عاشقانه با عنوان همچنین ترانه .(26)همان: 
 زشوند اسوران با رقص و پایکوبی اجرا میهمراهی چند ساز در مراسم شادی، عروسی، نامزدی و ختنه

 های شاد بلوچستان است.سرودهدیگر بومی
در منطقـۀ « سُـروی»هـا در جاهـای دیگـر ایـران نیـز وجـود دارد: مثـل سـرودهنظیر ایـن شـادی

انگیـزی اسـت کـه زنـان در مراسـم عروسـی در دامغـان کـه شـامل اشـعار طـرب« رَوایـی»سرکویر و 
ــدمــی ــک. )خوانن ــایی و دیگــران، ن ــه« واســونک. »(8: 1394طباطب ــی شــیرازی کــه معمــولًا تران هــای محل

ــان در ــی زن ــره م ــا دف و دای ــراه ب ــی هم ــم عروس ــدمراس ــک. )خوانن ــدی، ن ــاری و احم . (146: 1388ذوالفق
(، 66: 1397شــهبازی و عبــادی،نــک. )اســتهــای عروســی در هنــدیجان ســرودهبــومی« بیــت»و « ســرو»

ــه و بویراحمــدهای مربــوط بــه ســرودهشادی« ســورو» « تــوی آیــدیملاری»هــای ســروده ؛کهگیلوی
اشـعار  ؛بوشـهرهـای بـومی سـروده« چـویی»و « بسـت» ؛تـرکمن مربـوط بـه بنـدر« آللشدیرمه»و 

ــۀ  ــارم»عامیان ــیت بی ــتان« س ــه» ؛در لرس ــاوه« ترنگین ــوک» ؛در س ــتان« دیل ــاز» ؛در کردس در « س
ــول  ــک. )دزف ــدی ، ن ــاری و احم ــونو  (146: 1388ذوالفق ــمی چ ــه در مراس ــان ک ــتان هرمزگ ــنک در اس  باسِ
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ــی  ــاد و مجــالس عروس ــروس و دام ــتحمام ع ــدان، اس ــحنابن ــیخوان ــک. )دشــوده م ــاران ن ــاره و همک جب

هــا در آیــین پیونــد و عروســی اســت کــه در ســرودههــای از بــومینمونــهالــذکر مــوارد فوق(. 22 :1398
مراســـم مشـــابهی چـــون حنابنـــدان، مراســـم اســـتحمام عـــروس و دامـــاد، مجلـــس عروســـی و 

و تعـدد در نقـاط مختلـف ایـران شـود. ایـن انـدازه همـاهنگی و تشـابه خداحافظی عروس اجـرا مـی
ــکوه ــه باش ــزاری هرچ ــه برگ ــت دادن ب ــانگر اهمی ــی بی ــوام ایران ــان اق ــدس ازدواج در می ــین مق ــر آی ت

 است.

 خوانی در مراسم عروسیانواع آلوکب .2-2-7
ا، هف از اجرای این ترانهدر آیین سرور سیستان این نواهای شاد در چهار موضع عروسی کاربرد دارد؛ هد

، آلوکۀ سرتراشک، آلوکۀ شب عروسی، آلوکۀ گِرا بردن بندانشاد و سرگرم کردن میهمانان است: آلوکۀ حنا
 .استکردن عروس از خانۀ پدری( که ترنم هریک از این اشعار در جایگاه خود چاشنی مراسم )مشایعت

 حنابندان ۀآلوک .2-2-7-1
غاز آ ،این شب .معروف است« شب سرشویی»ن به شب حنابندان یا شب قبل از عروسی در سیستا

هنگ دایره آابتدا حنای آماده را از خانۀ داماد با ضرب ،مراسم عروسی است. برای انجام مراسم حنابندان
آورند. بستگان داماد همراه با ظرف حنا در حیاط خانۀ عروس به رقص و به سمت خانۀ عروس می

بعد از رسیدن به درب ورودی خانۀ عروس، بستگان عروس در یک اجرای نمایشی  پردازند وپایکوبی می
که به شیوۀ مناظره بین دو خانواده « ایآلوکه»شوند و با خواندن مانع ورود آنان می خانه، با بستن در

در گردد و شود، مراسم آغاز میعروس و داماد با همراهی دایره و دست زدن و پایکوبی همراهان اجرا می
)راوی شمارۀ شودگشایند و مراسم حنابندان شروع میداماد در ورودی را می ۀپایان اجرای آلوکه، خانواد

شود نیز برگزار می غیره روستاهای اردبیل و ،نظیر این مراسم در بخش آبسرد دماوند، بوشهر، جندق(. 13
 و افشانی و پایکوبیدست وسوی زنان  ها و آوازهایی ازکه با آیین و رسوم تقریباً مشابه همراه با ترانه

 (.41-39: 1382جاوید،  نک.)گیرد هنگ دایره صورت میآضرب

 خانۀ عروم پشت در   ،متن آلوکۀ حنا .2-2-7-1-1
ست که دو خانواد شعری گروهی ا س ۀآلوکۀ حنا  صورت  شده به  ال و ؤعروس و داماد در موقعیت ذکر 

ــهولت درک کنند. برایجواب به شــیوۀ مناظره اجرا می ــمارۀ را ، ابیات خانوادۀ داماد ابیات متن س با ش
 ایم:آورده دوو ابیات خانوادۀ عروس را با شمارۀ  یک
 dar vā kone, dar vā kone, henā meyāre var ŝomā در وا کُنِه، در وا کُنِه، حِنا میارِه وَر شما    -1

                                              .ایمآورده باز کنید، برایتان حنا را باز کنید، در را : دربرگردان
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      henā ŝomā māle ŝomā, mā za nadāre var ŝomā  ما زَ ندارِه وَر شما   حِنا شما مالِ شما، -2
 : حنای شما مال خودتان، ما زنی برایتان نداریم.برگردان

 dar vā kone, dar vā kone, xefti meyāre var     در وا کُنِه، در وا کُنِه، خفتی میارِه وَر شما -1

ŝomā         
 .ایم: در باز کنید، در باز کنید، برایتان گردنبند آوردهبرگردان

    xefti ŝomā māl ŝomā, mā za nadāre varخفتی شما مالِ شما، ما زَ نداره وَر شما                 -2

 برایتان نداریم. : گردنبند شما مال خودتان، ما زنیبرگردان

 dar vā kone, dar vā kone, alango meyāre        در وا کُنِه، در وا کُنِه، النگو میارِه وَر شما   -1

var ŝomā 

 alango ŝomā māl ŝomā mā za nadāre var      شما مال شما، ما زَ ندارِه وَر شما  یالنگو -2

ŝomā  
بریم بریم عروس رو، ما میدیم، پِنَرِ )پیراهن( یار آوردیم، ما میهَزار هَزار آوردیم، اُشتر قطار آور -1

 عروس رو.
hazār hazār āvordim. oŝtor qatār āvordim. penare yār āvordim, mā mebarim aros ro. 

ma mebarim aros ro. 

 ودیم عروس ردیم عروس رو، ما نمیاُشتر قطار رَ پس ببر، پیرَنِ یار رَ پس ببر، ما نمی -2
oŝtor qatār ra pas bebar. pirane yār ra pas bebar. mā nemidim aros ra. mā nemidim 

aros ro. 

 شود: فتح می« قلعه»شود و به قول معروف در باز می ،با اعلام عبارت زیر و آخر به احترام داماد در
 dar vā kone, dar vā kone, domād meyāreدر وا کُنِه، در وا کُنِه، دوماد میارِه وَر شما          -1

var ŝomā      

دن خوان و شود و بعد از کمی رقص و پایکوبیخانه، حناها به درون خانه برده می بعد از باز شدن درِ 
شود تا بیاید و اجازه دهد تا به دست و عروس خواسته میهای خانوادۀ تربزرگیکی از از مادر یا  شعر،

 پای عروس حنا بزنند.

 تر عروممتن آلوکۀ حنا وقت اجازه گرفتن از بزرگ .2-2-7-1-2
  emŝow henā mibande. ve dast o pā mibandeبندِه          بندِه، وَ دست و پا میامشو حِنا می-
     .aga henā nabāŝa xoŝk az telā mibande                  بندِه    اگه حِنا نباشَه، خشک از طِلا می-
  .henāy kermāni ra fāmile ŝā mibande           بندِه       ی رَه فامیل شا ]داماد[ میحِنای کرمان-
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  henā henā henāye, henā če xoŝ nemāya نِمایَه                     حِنا حنِا حنِایه، حنِا چه خوش-

    .daste aros mebande, tā mādaraŝ beyāya                دست عروس مبندِه، تا مادرش بیایَه   -

 (3)راوی شمارۀ                                                                                                                             
انجام مراسم، مقداری پول به  ه برایتر عروس ضمن اجازبعد از اجرای آلوکۀ حنا، مادر یا بزرگ

مهمانان حاضر در مجلس نیز هرکدام به  ،زدندهد. همچنین در حین حنایه به عروس میعنوان هد
 (. 3و  2)راوی شمارۀ  اندازند اندازۀ وسع خود پولی در سینی حنای عروس می

 سرتراشَک ۀآلوک .2-2-7-2
سع خود میهمانان به اندازۀ و ،دهند. بعد از خوردن ناهارروز عروسی در روستاهای سیستان ناهار می

 .گذارنددر سینی فردی که از جانب خانوادۀ داماد انتخاب شده، می« کمکی»مقداری وجه نقد به عنوان 
های ازدواج است. عصر جبران هزینه جهتاین رسم پسندیده بیانگر کمک همنوع به خانوادۀ داماد 

ر و صورت داماد را در خواهند تا سنشانند و از سلمانی محل میهمان روز داماد را بر روی سکویی می
کار، زنان و مردان مان با اینزهم .که از طرف عروس هدیه شده، اصلاح کند« لنگی»پارچه یا اصطلاحاً 

کنند و همزمان در لنگ داماد وجه نقد دایره زمزمه می آهنگضربرا با « سرتراشَک»آلوکۀ  ،حاضر
                           اهای سیستان کمابیش رواج دارد.این آیین هنوز هم در روست.  (9و  6)راوی شمارۀ ریزند می

 متن آلوکۀ سرتراشک . 2-2-7-2-1 
 sar tarāŝak mobārak bāŝa سر تراشَک مبارک باشَه    

 اصلاح موی سر مبارک است. برگردان:
 unjā ke sar metrāŝide, noql o nabāt                     پاشیدَهاشیدَه، نقل و نبات میاونجا که سر متر

mepāŝide       

 کنند.کنند نقل و نبات نثار میآنجا که موی سر را اصلاح می برگردان: 
 sar tarāŝak mobārak bāŝa سرتراشَک مبارک باشَه    

 ,mebaxŝide   unjā ke sar metrāŝide     بخشیده   اونجا که سر متراشیدَه، کلای)کلاه( خوب می

kolāy xub 
 sar tarāŝak mobārak bāŝa مبارک باشَه     سرتراشَک

 unjā ke sar metrāŝide, qabāye xub                   ه بخشیداونجا که سر متراشیدَه، قبای خوب می

mebaxŝide                            
 sar tarāŝak mobārak bāŝa سرتراشَک مبارک باشَه    

 unjā ke sar metrāŝide, ŝalvāre xubه                   بخشیدمی اونجا که سر متراشیدَه، شلوار خوب

mibaxŝide                            
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 sar tarāŝak mobārak bāŝa سرتراشَک مبارک باشَه    
 unjā ke sar metrāŝide, angoŝtare ه                    بخشیداونجا که سر متراشیدَه، انگشتر خوب می

xub mebaxŝide                       
 sar tarāŝak mobārak bāŝa سرتراشَک مبارک باشَه     

 (1370:73)رئیس الذاکرین، 

ریزند تا حاضران به مقداری نقل و نبات و سکه از روی دیوار بلندی بر سر داماد می ،در پایان کار
داماد را بر روی اسبی می ،«شکسرترا»نشانۀ تبرک چیزی از آن را به چنگ آورند. بعد از اصلاح یا 

یکی از  . سپسکنندبرند و جمعیت با ساز و دهل او را همراهی مینشانند و بر سر نهر آب به حمام می
ورند آکند و با رقص و پایکوبی و هلهله به سمت خانۀ عروس میلباس دامادی را بر تن وی می ،حاضران

د به رسهت به آیین رایج در منطقۀ بلوچستان دارد، به نظر میاز آنجا که این آیین شبا .(4و  2)راوی شمارۀ 
  های ساکن در خطۀ سیستان رواج یافته است.وسیلۀ بلوچ

جان سیستانیآلوکۀ سبزه .2-2-7-3  

ــبزه» ــت. خانوادنمونه« جانس ــی اس ــب عروس ــب ۀای از آلوکۀ ش ــم ش  عروس و داماد در طول مراس
سی صطلاح به مجلس را ، های مختلفختن دایره و اجرای آلوکهضمن پذیرایی از مهمانان با نوا ،عرو ا
 کنند:شور می گرم و پر

 sabza gole dāro, mna malāmat makne                              منَه ملامت مَکنِه            ،سبزَ گُلِه دارُ 

 مرا ملامت نکنید. ،رویی دارمگل سبزه برگردان:

 mardom gala dāro, mna malāmat makneمت مَکنِه                                 منَه ملا ،مردم گَلَه دارُو

 مرا ملامت نکنید. ،از مردم شکایت دارم برگردان:

 az das yo ŝade xasta, ŝekāyat makne                               از دَسیوُ شَدِه خَستَه، شکایت مَکنِه      

 شکایت نکنید.    ،سته شدیداگر از دستش خ برگردان:

 az das me ŝāki asta o peŝ kalo tar                       از دس مِه شاکی استَه اوُ پِش کَلُوتر                  

 او از دست من نزد بزرگترها شاکی است.       برگردان:

 yak peγome dāro me, var o bare                               یَک پِیغومِ دارُو مِه، وَر اوُ بَرِه                     

 برایش ببر. ،یک پیغام دارم برگردان:
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 sabza jān del tango, del xa var ke bando            تَنگو، دل خَه وَر کِه بَندُو           سبزَه جان دل

 : سبزه جان دلتنگم، به چه کسی امید داشته باشم.برگردان

 to var xa yāre grafte, me ālā xe ke bexando        خِه کِه بخندُو    ای، مِه آلَا یارِ گرَفتِهتو وَر خَه 

 حالا من با چه کسی بخندم؟ ،: تو برای خودت یار انتخاب کردیبرگردان

 ar ruz dāro me roz ŝomāri meno                                    اَر روُز دارُو مِه رُوزشُماری مِنوُ                

 کنم. هر روز دارم روزشماری می برگردان:

 key jomea meŝo ke sabza jāna bino                            کِی جمعَه مِیشُو کِه سَبزَه جانَ بینُو           

 شود که سبزه جان را ببینم. کی روز جمعه می برگردان:

 čen hafte ya ke del me var o āsiya                        ییَه                      یَه کِه دل مِه وَر اُ آسچِن هفتِه

 چند هفته است که دلتنگش هستم.  برگردان:

 bina  sabza jān key meyāee ke čaŝ me tra                    ؟جان کِی میایی کِه چشِ مِه ترَ بینَهسبزه

 ؟تو را ببینمجان کی میایی که سبزه برگردان:

 sabza jān del tango, del xa var ke bando   سبزَه جان دلتنگُو، دل خَه وَر کِه بَندُو                      

 جان دلتنگم، به چه کسی امید داشته باشم؟سبزه :برگردان

 to var xa yāre graftey, me ālā xe ke bčando           خِه کِه بخَندُو   ای مِه آلَا تو ور خَه یارِ گرَفتِه

 تو برای خودت یار انتخاب کردی، حالا من با چه کسی بخندم؟  برگردان:
(7و 5)راوی شمارۀ                                                                                                                                  

را برد .4-7-2-2  ن عروم آلوکۀ گ 

روند تا برای در پایان مراسم، زمان رفتن عروس به خانۀ بخت، داماد به همراه پدر خود نزد پدر عروس می
 .ندکای دخترش را برای رفتن به خانه بخت بلند میبردن عروس اجازه بگیرند. پدر عروس با دادن هدیه

گِرا »همزمان با  .و بغض داردمعمولًا عروس به خاطر ترک خانۀ پدری و لحظۀ وداع، ناراحت است 
-وی را با آلوکه ،های حاضر در مجلسعروس )مشایعت کردن(، زنان سالمند به همراه دیگر خانم« بردن

مُوکَه » ۀ. آلوک(8)راوی شمارۀ  کنند دایره، تا خارج از منزل همراهی می آهنگضربای پرسوز و دردناک با 
هایی از زبان عروس برای مادر، هاست که به صورت پیامآلوکه ترین ایناز معروف« مِه کنجَه کِه تُونُو
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-اینکه نمی واش دارد های او از زندگی آیندهنگرانیو حکایت از دل شودخواهر و برادرش خوانده می

ند کهای مادر را از زبان خود برای دخترش بازگو میتابیها و بیبیم ،خواهد او را ببرند. سپس خواننده
 ۀوجود دارد: در منطقنیز ها در شهرها و حتی کشورهای دیگر . این نوع ترانه(38: 1392ی، شهنازنک. )

 ۀهنگام در انتقال عروس به خاناست که شب« سروی زن بُران»محلی به نام  ایسرکویر دامغان نیز ترانه
در آداب و رسوم (. 13: 1394طباطبایی، )نک. شود بانوی جوان است، خوانده می ۀابیاتی که بدرق ،داماد

: 1398، دیگران)نک. جباره و عروسی در شهرستان جهرم نیز اشعاری با عنوان خداحافظی عروس وجود دارد 

ام باشد به این ناشعار یونانی هومنائیوس که به مناسبت نام هومن که خدای زناشویی می»همچنین  .(10
های زناشویی و هنگامی که عروس را به موسوم شده است. این نوع شعر را در یونان قدیم تنها در جشن

ها در بین اقوام مختلف بیانگر این شباهت .(13: نک. همان) شده استخانۀ شوهر می بردند، خوانده می
به ایجاد اندوهی مشترک  ،جدید ۀخود و پیوستن به خانواد ۀاین نکته است که جدایی دختر از خانواد

 در قالب اشعار نمود پیدا کند.انجامیده و باعث شده این احساسات لطیف 
ال و جواب به شیوۀ مناظره از زبان عروس، مادر، خواهر و برادر عروس ؤاین آلوکه نیز به صورت س

 وداز زبان عروس، ابیات شمارۀ  یکشمارۀ  ، ابیاتشود. برای سهولت درک ابیاتبازخوانی و اجرا می
از زبان برادر عروس  چهارروس و ابیات شمارۀ از زبان خواهر ع سهاز زبان مادر عروس، ابیات شمارۀ 

 شود:          نقل می

 متن آلوکۀ رفتن عروم از خانۀ پدری .4-7-2-2-1

 شعروم بب مادرخطاب  -

 moka me kenja ke tono, mna nelli ke bare             تُونُو، منَه نِلی کِه بَرِه.   مُوکَه مِه کنجَه کِه -1
 اجازه نده مرا ببرند. ،دختر تو هستم من [،مادر] برگردان:

                                                suzune dastake tono, mna nelli ke bare           سُوزُونِه دستَکِه تُونُو، منَه نِلی کِه بَرِه.              -1
 سوزن دست تو هستم اجازه نده مرا ببرند. برگردان:

  mebare, mna nelli ke bare sāzak xe dol o             بَرِه، منَه نِلی کِه بَرِه.سازَک مِیخِه دوُل و  -1

 اجازه نده مرا ببرند. ،برند: با ساز و دهل میبرگردان

 عروم جواب مادر -
                                           !nana va jone nana, kenje kalone nana                               نَنَه وَ جُونِ نَنَه، کِنجِه کَلُونِ نَنَه! -2

 ای جان مادر، دختر عاقل مادر! برگردان:
                                          nana va jone nana, kār kone dare xona                    نَنَه وَ جُونِ نَنَه، کار کنِ دَرِه خُونَه            -2
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 ای جان مادر، ای دختر کارکن من! رگردان:ب
                                                ālā ke mebare tra, āteŝ va jone nana                     بَرِه ترَه، آتِش وَ جُونِ نَنَه             آلا کِه مِی -2

 .برند، آتش به جان مادر بیفته: حالا که تو را میبرگردان
      ālā ke mebare tra, eŝtow geryono nana!              بَرِه ترَه، اِشتُو گِریُونُو نَنَه!            آلا کِه مِی -2

 برند، ببین چگونه گریانم مادر!: حالا که تو را میبرگردان

 شخطاب عروم بب خواهر -
   xe jofte čuri mebare,  mna nelli ke bare          بَرِه، منَه نِلی کِه بَرِه.       خِه جفتِ چُوری مِی -1

 برند، اجازه نده مرا ببرند.                       : با یک جفت النگو میبرگردان

 عروم جواب خواهر -
                                  dada va jone dada, ālā ke mebare tra                      بَرِه ترَه،          دَدَه وَ جُونِ دَدَه، آلا کِه مِی -3

 ؛برندحالا که تو را می ،: ای جان خواهربرگردان
  az xone neke bābā, xone to mebare tra                بَرِه ترَه.      از خُونِه نیکِ بابا، خُونِه تو مِی -3

                  برند.         از خانۀ خوب بابا، به خانۀ خودت می برگردان:

 شخطاب عروم بب برادر -
  az ra e xamak mebare,  mna nelli ke bare         ه نِلی کِه بَرِه.         بَرِه، منَ از رائِه خَمَک مِی -1

 ببرند.                             رااجازه نده م ،برند: از راه روستای خمک میبرگردان

 عروم جواب برادر -
 lala va jone lala, ālā ke mebare tra   بَرِه ترَه،                               لَه، آلا کِه مِیلَه وَ جون لَههلَ  -4

 برند،                                   : ای جان برادر حالا که تو را میبرگردان
 dane srā me mestow dada, az zer qorān      .       دَنِ سِرا مِه مِستُو دَدَ، از زِر قرآن گِرا بکنی -4

grā bkni  
 کنم.             ایستم و از زیر قرآن تو را مشایعت میحیاط می درِ دمِ  :برگردان

 عروم جواب مادر -

   gerya mako doxtarak, nāzuk o balge čaγak        گِ چَغَک.لگریه مَکُو دخترک، نازُوک و ب -2
 .هستی ترمن، ای که از برگ گل هم نازک نکن دختر: گریه برگردان

  emŝao ke mebare tra, nmak maza bar delak         بَرِه ترَه، نَمک مَزَه بر دِلَک.  امشُو که مِی -2
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 برند، نمک بر زخم دلم نزن.                   : امشب که تو را میبرگردان
  saba moke to myā ya, rāzāye del bokni to              نی تو.  صَبا مُوکِه تو میایَه، رازای دل بُک -2

 آید تا برایش رازهای دلت را بگویی.                                       : فردا مادرت میبرگردان
   xākāye zere hejla ra, az gerya gel bokni to       خاکای زِر حجله رَه، از گریه گِل بُکنی تو.  -2

                             (  1و 14)راوی شمارۀ                                        های زیر حجله را با گریه گل کنی.               : خاکبرگردان

 هاآلوکب های ساختاری و محتواییویژگی .2-2-8

 آهنگوزن و  .2-2-8-1

ظر نها صرفشود. اغلب آنشاد اجرا می یآهنگموسیقی و سرودهای شادیانه در سیستان معمولًا با بومی
علن مفت -مفتعلن »و « مفاعلن -مفتعلن  -مفاعلن  -مفتعلن »دارای وزن عروضی  ،های وزنیاز پرش

مردم سیستان با استفاده از دایره، ریتم  .هستندبحر رجز مثمن مطوی مخبون در « مفاعلن -مفاعلن  -
 ینآهنگبا هجاهای کشیده و آوای  گویندهطنین صدای  هرچند ،دکننمییق تلف اشعار اینرا با  آهنگو 

ن شدآهنگین های صوتی خاص در لهجه و کششهمین احیاناً بخشند اما می را نیز غناموسیقی کلام 
که در خوانش معمولی از نظر  اشعاروزنی برخی از این  اختلال»شود تا اشعار به کمک دایره باعث می

 .(م73: 1395الهامی، )«گرداند، تنظیم شودکند و وزن را از شکل طبیعی خود خارج مید میوزن سکته ایجا

ی ازاده که وزن شعرهای عامیانه را بیشتر تکیهبا این سخن طیب در برخی موارد آهنگ این اشعارضرب
نَنَه وَ جونِ »راع در مص مثلاً (. 66: 1392زاده،طیب نک.)ستن ااستادهمنیز داند تا هجایی و یا عروضی، می
، ننه در ابتدای مصراع )نَ( با تکیهۀ )مفتعلن مفاعلن مفتعلن مفا( اولین هجا در واژ« هنَ کنجه کلون نَ  نَنَه

( و همین واژه در پایان مصراع با ᵁ-شود )کوتاه تلفظ می ،شود و دومین هجای آن )نَ(بلند تلفظ می
(است. به همین دلیل -ᵁبلند ) ،کوتاه و هجای دوم ،ولکند؛ یعنی هجای اعکس ایجاد میالتکیه، وزنی ب

ها از طریق لهجه و شیوه خواندن که به با ادای خاص واژه»ها با تکیه بر روی واژگان و اغلب این آلوکه
 . (70: 1398)جباره و همکاران، «کنندکند، وزن را متعارف میها کمک میهجاها و کوتاهی آن کشش

مستفعلُ » در بحر هزج مثمن اخربهای وزنی، نظر از پرشصرف تقریباً وزن  ،جاندر شعر سبزه
ن تاعلاف لنفع تنفاعلا»وزن  با در بحر رمل مثمن اصلماست و بیت ترجیع آن « مستفعلُ مفعولن فع

ی که در وزن وارطور تکرار ترجیع شود که البته با موسیقی و خوانش با لهجه و همینظاهر می« لنفع
آهنگ در سراسر شعر هماهنگی این کند و کل شعر ایجاد نمی آهنگشود، اختلالی در یتندتر اجرا م

 دارد.
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 –مفتعلن  -مفاعلن  -مفتعلن »در بحر رجز مثمن مطوی مخبون وزن اشعار  ،در شعر سرتراشک
در بحر رمل مسدس « لنفاعلاتن فعلاتن فع»وار آن بر وزن مصراع ترجیعاست؛ اما تک« مفاعلن

دایره و دست زدن همخوانی  آهنگضرباست و چون این مصرع ترجیع را جمع حاضر با لم مخبون اص
عر ش این اختلاف دو وزن درناهماهنگی ناشی از گیرد؛ با این حال کنند، آهنگ شتاب بیشتری میمی

های شعر عامیانه است و جایگاه موسیقی را در اجرا س نیست و این از زیباییولممقبلی  ۀمانند آلوک
 دهد. نشان می

در وا کنه، خفتی، النگو، هزارهزار »های وزنی در عبارات و واژه اختلالاتنظر از صرف ،حنا ۀدر آلوک
ن مفتعل»با وزن متناوب که ست ا« مفاعلن»تکرار  در بحر رجز مثمن مخبون ، وزن غالب،«آوردیم و...

دیم عروس بریم عروس را، ما نمی وار )ما میعبارات ترجیعبحر رجز مثمن مطوی مخبون در « مفاعلن
مس ل به دلیل اینکه از یک بحر عروضی است، قابلاختلال وزنی در این شعر نیز  شود؛تلفیق میرا( 

 . گرددشعر گوشنواز میوزن  عبارات تکراریهای خاص واژه در نیست و با آهنگ کلام و کشش

 قافیب و ردیف .2-2-8-2
 در متن شعر وارهای تکراری دارند که ترجیعخوانی جمعی، مصراعهمها به دلیل بسیاری از این آلوکه

سیستان  هایمند نیستند؛ مانند دوبیتیچندان قاعده گیری از قافیهشوند. این اشعار در بهرهبازخوانی می
و منتقدان دیروز و امروز  صاحبان سخنشدۀ شناخته هایبا تعریف های دیگر اقوام ایرانیدوبیتی»و 
 «نداموسیقی شعر حفظ کردهعرصۀ چنان سیطرۀ خویش را بر هم هاو نیستند؛ اما با تمام کاستیسهم

یف رد ،ابیات در بیشترست. کاملًا پر رنگ ا هاآلوکه درردیف وجود  برخلاف قافیه،. (م22: 1395)الهامی، 
زمینۀ  کند وک میبه صورت واژه، ترکیب یا جمله حضور دارد و این نکته به موسیقی کناری اشعار کم

ن به همی .ندکمی کمکاجرا  بخش به غنای موسیقی در آورد؛ به طوری کهآهنگین بودن آن را فراهم می
و الزام  توجه به رعایت .انددهکر توجهاز قافیه  تربه وجود ردیف بیش هاترانهاین  سبب سرایندگان گمنام

زبانان یاز ابداعات فارسردیف »تردید دون باست که بیانگر این نکته  ،اقوام ۀعامیان اشعارردیف در اغلب 
ی و )ذوالفقار«اندعجم آن را در آثار خود به کار برده نعرااعرب و ترک به تبعیت از ش نعراابوده است و ش

سبزه ۀ. فقط در آلوکشودمشاهده میها، ردیف آلوکه در مذکورهای . در اغلب نمونه(158: 1388احمدی، 
ود، شاما بیت ترجیع آن دارای قافیه است و چون تکرار می یف چندان رعایت نشده استقافیه و رد ،جان
ا را هشود؛ ضمن اینکه اجرای این اشعار به صورت ریتمیک این کاستیقافیه در آن احساس نمی خلأ

 دهد:نشان نمی

و  ، دل خَه وَر کِهتَنگودلجان سبزَه  sabza jān del tango del xa var ke bando                      بَند 

وای، مِه آلَا خِه کِه تو وَر خَه یارِ گرَفتِه  to var xa yāre grafte me ālā xe ke bxando            بخند 
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قافیه رعایت نشده است اما ردیف بر ابیات آن سیطره دارد و نقص قافیه در آن  ،سرتراشک ۀدر آلوک
ا مصراع به تنهایی باند و یک تکگاه دو مصراع با هم قافیه شده ،گرا بردن ۀآید. در آلوکبه چشم نمی

هایی در شود؛ اما ردیف در آن قوی ظاهر شده است. ضمن اینکه مصراعای متفاوت ظاهر میقافیه
 هر ،همانند قالب مثنوی ،کنند. در برخیاند و موسیقی شعر را تکمیل میوار تکرار شدهترجیع ،وسط

یک بیت بدون رعایت قافیه آمده است؛ فقط ردیف و  ،جداگانه دارد و در برخی بیت قافیه و ردیفی
 دهد.های از هم گسیخته را به هم پیوند میوار، مصراعهای ترجیععبارت

ویندگان گها همانند آلوکهاین اندازه عدم انسجام در ذکر قافیه بیانگر این نکته است که سرایندگان 
بیشتر که بل دانستندرا در غنای موسیقی شعر چندان دخیل نمیقواعد قافیه رعایت  ،دیگر اشعار عامیانه

خود  ،بودن کلامآهنگین همچنینمخرج بودن حروف پایانی و و هم بودننزدیک»بر این باور بودند که 
ن نکردتوجه ،. در واقع(21: 1398و همکاران:  جباره)«بودخواهد ایجاد موسیقی کرده و برای شنونده گوشنواز 

افیه میزان ق گذشته،عادت  طبقهای محلی همۀ اقوام ایرانی است که ترانه هایویژگییکی از »به قافیه 
و « گُلِه و گَلَه» جانسبزه ۀدر آلوکچنانکه  ؛(25: 1390)بهداروند،« اند، نه حرفرا آهنگ کلمه قرار داده

برخی »ند. اقافیه شده ،و تلفظ کلمه براساس آهنگ« کلاه و قبا»و در آلوکۀ سرتراشک « آسییَه و بینَه»
 1393ر، یارشاط نک.)« های اقوام ایرانی مشترک و یکسان استهای ردیف و قافیه تقریباً در ترانهاز ویژگی

:302.) 

 قالب   .2-2-8-3
الب گاه در ق .ندارد مشخصیدست و گونه است و قالب یکهای سیستان روایتآلوکه موضوع بیشتر

ندی در شعر بند، باینکه قافیه در بیت بیت آن رعایت شده باشد؛ گاه به صورت ترجیعمثنوی است بدون 
ود شبندی در هر مصراع شعر تکرار می ،مانند قالب مستزاد ،سرتراشک ۀشود. در آلوکبرگردان و تکرار می

 اندشدهسه مصراع اول از زبان عروس باهم قافیه  ،«گرا بردن» ۀبخصوص در آلوک ،و در برخی از اشعار
جواب مادر  ،و در ادامۀ آن (152: 1388)ذوالفقاری و احمدی، «های خراسان استخشتیقالب سه»که شبیه 

طور که ذکر شد، گاه وزنی متفاوت دارند.  های متعارف زبان فارسی آمده است که همانبه صورت دوبیتی
مصراع آمده و مصراع دوم ه تکاست؛ مانند آلوکۀ حنابندان ک دهشبیتی بیان نیز به صورت تک یگاه

ها به این دلیل است که اغلب اشعار به البته علت اختلال در فرم قالب .ترجیع و برگردان شده است
دان ها چنسرودهشود و دیگر اینکه چون قافیه در این بومیال و جواب در بین دو گروه اجرا میؤصورت س

ود شلب متعارف و مشخصی نیز در این نوع شعر دیده نمیاهمیت نداشته است، بنابراین به تبعیت از آن قا
 شود، بیشتر مورد توجه است.های تکراری حاصل میبلکه ریتم و آهنگی که از ردیف و مصراع
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 زبان  .2-2-8-4

علت حفظ  .است نگه داشتهمحلی را در خود  هایهواژ تا حدودی، متأثر از لهجۀ سیستانیها آلوکهزبان 
-خشب است که سبب شده تقریباً  دور بودن از جوامع بزرگ شهریدر این گویش، هن واژگان اصیل و ک

یستانی گویش سمعتقد است که صفا  ذبیح الله. ها ماندگار شودمتعددی از واژگان محلی در این ترانههای 
و هجه لبا  این منطقه واژگان قرابت معنایی ،های زبان پارسی است و دلیل آنترین لهجهیکی از اصیل

است که خاستگاه زبان پارسی است.  غیره یعنی خوارزم، هرات، بخارا و ؛مراکز اولیۀ زبان فارسیواژگان 
تان تاریخ سیس ؛ یعنیترین کتاب نثر فارسییتوان در قدیمرا می گویشاین  کلماتبسیاری از 

که ایگونهاست؛ به شدهها گاه به فارسی معیار نزدیک آلوکه زبان وجود این،ا ب(. 169/ 2، 1351)صفا،یافت
تر هادس زبانبه گان اصیل در لهجه فاصله گرفته و و زبان از واژ آن چندان ملموس نیستدر  لهجهغلظت 

علت  .ستا گرایش پیدا کرده است و در بستر زمان به تدریج نرم و صیقلی شدهو نزدیک به فارسی معیار 
 اجتماعی است.  سریعت یان و تحولایروستا مهاجرت، زندگی شهریآن،  عمدۀ

یات برخی ابکه طوریبهروان و نزدیک به زبان معیار است بیشتر واژگان، ساده و  ،در اشعار مذکور
است بجز برخی واژگان و افعال که  دریافتبه آوانگاری ندارد و تقریباً زبان اشعار قابل  ینیازاصلًا 

های نازک (: شکوفهčaγakک)چَغَ  النگو؛ (:čuriچوری)»مانند است؛  یسیستان گویشمختص 
(: خواهر؛ dada(: برادر؛ دَدَه)lala(: سوزن؛ لَه لَه)suzune(: بزرگتر؛ سوزون)kalutarکلوتر )بهاری؛ 

؛ طلبو/  ایستممی (:mestowمِستو)»ها مثل . بیشتر فعل...« (: مادر وmokaموکَه ) ؛(: حالاālāآلا )
( / eŝtowاشتو ) خا / خود، را؛ه/ منَ مِ » ی چونایرو ضم«  نکنید؛/  مکنه نگذاری؛/ نِلّی  ؛طلبم

به دلیل ر زبان اشعانظر از این واژگان، به طور کلی است. صرفسیستانی  ۀلهج برگرفته ازنیز « چگونه
 .است فهمروان و قابل  و سادهنزدیکی به زبان معیار، 

 محتوا .2-2-8-5
جشن وصال، عشق، رسم و آیین و سرور، دعوت به شادمانی ها غالباً دربارۀ محتوای اصلی آلوکه

 ها رامحتوای این ترانهعروسی، موضوعات مذهبی، تاریخی و آرزوی وصال و دیدار یار است. شهنازی 
ندگی های زها و مرارتداند که موضوعات مختلف از اشعار عاشقانه گرفته تا سختیهایی میدر قالب پیام

شود و گاه رنگ مذهبی آید، شامل می در زندگی مشترک پیشو آنچه را ممکن است در آینده برای عروس 
از ها سرایندگان آن»اند و پیرایهاین شعرها ساده و بی ،در کل .(1/37: 1392)شهنازی، گیرد به خود می

های محلی با توده مردم سر و کار دارند و مردم عادی ترانه به این دلیل که؛ برخوردارندای بینی سادهجهان
 . (70: 1396)ذوالفقاری، «ندارند هدفیمطلب  ه و روانساد جز بیان
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شود و گونه بیان میطرح روایی آن است که مانند داستان زندگی حکایت ،ویژگی اصلی این نوع شعر
ال و جواب بیان ؤجمعی است به شیوۀ مناظره و سگونه اشعار معمولًا به صورت دسته چون اجرای این

دهد که در گویش سیستانی به آن یبا همان مضمون پاسخش را م یگرخواند و دییم یشود؛ یکمی
 گویند:می« بحث بیت»

 dar vā kone, dar vā kone, henā meyāre var در وا کُنِه، در وا کُنِه، حِنا میارِه وَر شما           -1

ŝomā                                              
 henā ṧomā māle ŝomā, mā za nadāre var ندارِه وَر شما                 حِنا شما مالِ شما، ما زَ -2

ŝomā      
ا هعروس از دیگر مفاهیمی است که از این ترانه ۀداماد بر خانوادۀ طلبی خانوادجویی و سلطهبرتری

رسد که: شود، وقتی شعر به این عبارت میمناظره انجام می ۀحنا که به شیو ۀشود. در آلوکدریافت می
 ۀدر گشوده و خانواد ،با تحکم و زورآزمایی فامیل داماد« در وا کُنِه، در وا کُنِه، دوماد میارِه وَر شما»

 عروس ۀشوند. همچنین محتوای شعر سرتراشک به پیشکش خانوادعروس در این نمایش مغلوب می
 ۀانگر برتری و اهمیت دادن به خانوادکه بی دارد اشارهغیره و  قبا، کلاه، انگشتر و شلوار  شامل به داماد 

سد ر. به نظر میاستجو گر و غلبهاجتماعی داماد در بین اقوام ایرانی سلطه ۀطبق داماد است. اصولاً 
 ،سنت هوسبازانۀ شاهزادگان و طبقات بالای جامعه در ازدواج اجباری با دختران رعیت و فرودستان»

، و همکاران )جباره«به عنوان شاه و شاهزاده معرفی شده استعلت برتری داماد بوده که در برخی اشعار 

 در آلوکۀ حنا به این برتری با لقب شاه به داماد اشاره شده است:  .(72: 1401

 .henāy kermāni ra fāmile ŝā mebande        بندِه           حِنای کرمانی رَه فامیل شا ]داماد[ می-

شرح اندوه دختر از ازدواجی که به نظر اجباری است در قالب  ،ن مادرنیز از زبا« گرا بردن»در آلوکۀ 
 : شودراز و نجوا و گریه و زاری بیان می

  sabā moke to myā ya, rāzāye del bokni to         رازای دل بُکنی تو.          صَبا مُوکِه تو میایَه، -
 گویی.                                       آید تا برایش رازهای دلت را ب: فردا مادرت میبرگردان

   xākāye zere hejla ra, az gerya gel bokni to      خاکای زِر حجله رَه، از گریه گِل بُکنی تو.      -
         های زیر حجله را با گریه گل کنی.                                                                   : خاکبرگردان

رو و اندوه مادر از جدایی دختر دلبندش نیز از موضوعات مطرح شده نگرانی عروس از آیندۀ پیش
این دغدغه بین عروس، مادر، برادر و خواهرش به شیوه مناظره « گرا بردن»هاست. در آلوکۀ در این آلوکه

 کند.می ثرأکه معمولًا حس مشترک آن تمام میهمانان را متطوریشود؛ بهمطرح می
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 های ادبیویژگی 2-2-8-6

ای هبا زمینه بیشترنوعی تجربه است که  دریافت، گویندایماژ می بداناروپا  منتقدانتصویر یا خیال که 
از جنبۀ ادبی برخوردارند، ساده، در عین حال که  ها. آلوکه(17: 1393شفیعی کدکنی، نک. )است توأمعاطفی 

غلب ا آرایش کلام و صنایع ادبی مصنوع به دورند.ستند و از هرگونه گذار هاثرعاطفی و تکلف، اما بی
های گویندگان ساده، روان و برگرفته از محل زندگی و مظاهر طبیعی ملموس و در دسترس تصویرسازی

 است.
اشـاره بـه هـدایایی « قطـار آوردیـماُشـتر هـزار هـزار آوردیـم »حنابنـدان  ۀاغراق موجـود در آلوکـ

یبــا اغــراق شــده اســت. همــیندارد کــه از طــرف دا مــاد بــرای عــروس تــدارک دیــده شــده و بســیار ز
ــ ــراق در آلوک ــود اغ ــور وج ــردن  ۀط ــرا ب ــو»گِ ــی ت ــل بُکنِ ــه گِ ــه رَ از گری ــر حجلَ یِ ــای ز ــیار « خاک بس

رو در زنــدگی پــیش ۀهــای عــروس از آینــدنگرانــیظریــف از زبــان مــادر بــه دلهوشــمندانه و 
 زناشویی اشاره دارد. 
ــی ــات  تشــبیهات ادب ــک»در ابی ــرگ چَغَ ــرک ب ــوزُونِه »و « دخت ــو / سُ ــه تُونُ ــه کِ ــه کِنجَ ــه مِ مُوکَ

ــو ــتَکِه تُونُ ــا« دس یب ــودن؛ ز ــی ب ــی و عین ــین حس ــف ،در ع ــدون تکل ــارت  روان و ب ــتند. در عب هس
یبـا  ،کـه چـون گـل اسـترویـی از معشـوق سـبزه ای سـاده و ملمـوس،  اسـتعاره«سبزَه گل دارُو » ز

 و لطیف است. 
« / » دل خَــه وَر کِــه بَنــدُو: کنایــه از بــه چــه کســی امیــد داشــته باشــم»ه در ابیــات وجــود کنایــ

ــتم ــگ او هس ــن دلتن ــه: م ــه کنای ــییهَ: ب ــه وَر او آس ــه دار »، «دل مِ ــه از غص ــه: کنای ــون نَنَ ــش وَ ج آتِ
  .و... «  سُوزُونِه دستَکِه تُونُو: کنایه از مطیع و فرمانبردار بودن»؛ و «شدن مادر

 ی بیـانو روشـن سـادگیدر نهایـت  نـام و نشـان،سـرایندگان بـی دهـد کـهنشـان مـیا هـنمونهاین 
پیرامـون  اتفاقـاتزنـدگی و  محـیط طبیعـیاز  انگیـز خـود راهـای خیـالسـازیتصویرانـد سعی کـرده
 .کنندهای خود بیان سرودهو احساس در شادی هعاطف چاشنیو با آن انتخاب 

 گیرینتیجب. 3
دهد که مردم سیستان به اجرای آیین سور و شادمانی با آداب خاص خود بسیار مینتایج این تحقیق نشان 
له در فرهنگ آنان جایگاه والایی دارد و بیانگر اصالت فرهنگی و غنای تمدن ئپایبند هستند و این مس

 زمین است. سر کهن این

که مردم  مشخص شداجرای آن  ۀشیو و تسمیه و تاریخچۀ آن، مجریان، بیان وجهبا معرفی آلوکه
ی پردازند و آن را به عنوان یکها میسرودهسیستان با گویش بومی و موسیقی محلی خود به اجرای شادی
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-سرودها در نواها و ریتمنهند. آنچه مسلم است محتوا و مضمون بومیهای اصیل و کهن ارج میاز آیین

این خطه است، از آرامشی بسیار های موزون آن، ضمن اینکه بیانگر زندگی ملموس و عینی مردم 
ظات بهترین لح ،سرودۀ آلوکه در مراسم عروسیها با اجرای بومیبرخوردار است به طوری که سیستانی

ها و آلام درونی خود را با شرکت سروده، رنجکنند و در زلال جاری این شادیزندگی را برای خود ثبت می
 بخشند.در مراسم جشن التیام می

شان های ادبی نوزن، قافیه، ردیف، قالب، زبان و جنبه نظر ها ازتحلیل مختصات آلوکهموشکافی و  
د نی دارهمشاب فنی و محتوایی دیگر اقوام، مختصاتۀ های عامیانهمسو با ویژگی ترانهها که آلوکهدهد می

چندان مورد توجه و قافیه و قالب،  ها سیطره داردموسیقی و ردیف بر آن ،های عامیانهو مثل اغلب ترانه
 . ها نبوده استسرایندگان آن

های دیگر در مناطق مختلف ایران نیز بیانگر مشابهت های سیستان با گونهسرودهمقایسۀ شادی
دهد که اجرای شعر با های بومی و محلی اقوام ایرانی است و نشان میتقریبی این نوع اشعار در آیین

ارد؛ نقشی که برگرفته از احساسات لطیف مشترک که در قالب د یها نقش بنیادینملودی در این آیین
 اشعار نمود پیدا کرده و با موسیقی جاودان شده است. 

های ثر آنان در موقعیتؤها نشان از حضور پررنگ و مسرودهنقش محوری زنان در اجرای بومی
ها لحظۀ شادیبردن از لحظه هم برای بهرخاص و حساس زندگی دارد. این اندازه برخورداری از ترانه و ترنّ 

 ،بیانگر شور سرزندگی و نشاط جمعی مردم این خطه است و برخورداری کامل آنان از شادی و سرور
 دهد. ترین مسایل زندگی را نشان میاهمیت برگزاری یکی از اساسی
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